
 آزادیِ بی مسئولیت؛ روی دیگر ھرج ومرج

در فضای فکری و سیاسی ایران، کمتر واژه ای بھ اندازهٔ «آزادی» تکرار می شود. از حکومت گرفتھ 

تا اپوزیسیون، از روشنفکر تا فعال سیاسی، از دانشگاه تا شبکھ ھای اجتماعی، ھمھ از آزادی سخن 

می گویند. اما پرسش اساسی این است: آیا ما بھ ھمان اندازه کھ از آزادی حرف می زنیم، دربارهٔ 

مسئولیت نیز سخن می گوییم؟ 

مشکل دقیقاً از ھمین جا آغاز می شود. آزادی بدون مسئولیت، آزادی نیست؛ شکل دیگری از ھرج ومرج 

است. در طبیعت نیز ھیچ آزادی مطلقی وجود ندارد. رودخانھ آزاد است کھ جریان داشتھ باشد، اما 

موظف است در چارچوب قوانین طبیعت حرکت کند. اگر از بستر خود خارج شود، سیل بھ وجود 

می آورد. آتش آزاد است کھ بسوزد، اما اگر مھار نشود، ویران می کند. حتی در دموکراتیک  ترین 

جوامع جھان نیز آزادی ھمواره با مسئولیت تعریف می شود؛ زیرا آزادی بدون مسئولیت، خیلی زود بھ 

تجاوز بھ حقوق دیگران تبدیل می شود. 

متأسفانھ یکی از مشکلات ریشھ ای جامعھٔ ایرانی، چھ در داخل کشور و چھ در خارج از آن، نوعی 

عدم تعادل میان «حق» و «تکلیف» است. ھمھ از حقوق خود سخن می گویند، اما کمتر کسی از 

وظایف خود. ھمھ مطالبھ می کنند، اما کمتر کسی حاضر است ھزینھٔ ساختن را بپردازد. ھمھ از جامعھ 

انتظار دارند، اما کمتر کسی از خود می پرسد کھ سھم او در بھبود جامعھ چیست. این پدیده فقط 

سیاسی نیست؛ فرھنگی نیز ھست. 

در بسیاری از مباحث اجتماعی، نوعی نگاه خود محور مشاھده می شود کھ در آن، جھان حول 

خواستھ ھای فرد تعریف می شود. انسان انتظار دارد دولت اصلاح شود، جامعھ بھتر شود، اقتصاد 

شکوفا شود، فساد از بین برود و عدالت برقرار شود؛ اما ھنگامی کھ نوبت بھ مسئولیت شخصی 

می رسد، ناگھان ھمھٔ این مطالبات بھ مسئولیت دیگران تبدیل می شود. گویی ھمھ طلبکارند و ھیچ کس 

بدھکار نیست. گویی ھمھ منتقدند و ھیچ کس مسئول نیست. طنز تلخ ماجرا اینجاست کھ ھمین افراد، 

ھنگامی کھ از بی نظمی، فساد یا ناکارآمدی شکایت می کنند، کمتر بھ این فکر می کنند کھ جامعھ چیزی 

بیرون از خود ما نیست. جامعھ مجموعھ ای از میلیون ھا رفتار روزمرهٔ ماست. 

اگر دروغ در جامعھ زیاد است، بخشی از آن از دروغ ھای کوچک ما تغذیھ می کند. اگر بی اعتمادی 

زیاد است، بخشی از آن از رفتارھای روزمرهٔ ما سرچشمھ می گیرد. اگر مسئولیت  پذیری کم است، 

نمی توان انتظار داشت ساختارھای بزرگ تر ناگھان مسئولیت پذیر شوند. 



از منظر فلسفھٔ سیاسی، تمدن دقیقاً از لحظھ ای آغاز می شود کھ انسان بپذیرد آزادی او در کنار 

مسئولیت او معنا پیدا می کند. حقوق بدون تکلیف، پایدار نیست. آزادی بدون پاسخ گویی، پایدار نیست. 

دموکراسی بدون شھروند مسئول، پایدار نیست. و جامعھ ای کھ فقط مطالبھ می کند، اما مسئولیت 

نمی پذیرد، دیر یا زود در چرخھ ای از نارضایتی دائمی گرفتار می شود. 

نگاھی بھ بسیاری از بحث ھای سیاسی ایرانیان در سال ھای اخیر این واقعیت را آشکار می کند. ھمھ از 

تغییر سخن می گویند، اما کمتر کسی دربارهٔ نقش خود در این تغییر حرف می زند. ھمھ بھ دنبال مقصر 

ھستند؛ حکومت، اپوزیسیون، تاریخ، استعمار، استبداد، مذھب یا غرب. اما کمتر کسی حاضر است 

سھم خود را نیز در این معادلھ ببیند. در نتیجھ، جامعھ بھ مجموعھ ای از دادستان ھا تبدیل می شود کھ 

ھر کدام علیھ دیگری کیفرخواست صادر می کنند، اما ھیچ کس حاضر نیست مسئولیت بخشی از بحران 

را بر عھده بگیرد. 

شاید بھ ھمین دلیل باشد کھ ما بیش از آنکھ بھ فرھنگ ھمکاری نزدیک شویم، بھ فرھنگ مطالبھ 

نزدیک شده ایم. بیش از آنکھ «ما» بیندیشیم، «من» می اندیشیم. و بیش از آنکھ بپرسیم «چھ باید 

بکنم؟»، می پرسیم «دیگران برای من چھ خواھند کرد؟» اما ھیچ جامعھ ای با این منطق ساختھ نشده 

است. تاریخ نشان می دھد ملت ھایی کھ توانستھ اند بر بحران ھای بزرگ غلبھ کنند، پیش از ھر چیز بھ 

یک بلوغ جمعی رسیده اند: اینکھ فھمیده اند آزادی و مسئولیت دو روی یک سکھ اند. 

آزادی حقیقی از جایی آغاز می شود کھ انسان نھ تنھا برای حقوق خود، بلکھ برای سرنوشت دیگران 

نیز احساس مسئولیت کند. و شاید بزرگ ترین بحران جامعھٔ امروز ما نھ کمبود آزادی باشد و نھ کمبود 

آرمان؛ بلکھ کمبود ھمین حس مسئولیت مشترک باشد. زیرا جامعھ ای کھ ھمھ در آن مطالبھ گر باشند و 

ھیچ کس مسئولیت نپذیرد، در نھایت نھ بھ آزادی می رسد و نھ بھ عدالت؛ بلکھ در دور باطل 

نارضایتی، سرزنش و ھرج ومرج گرفتار می شود. تمدن از لحظھ ای آغاز می شود کھ «من چھ 

می خواھم؟» جای خود را بھ این پرسش بدھد: «من در برابر دیگران چھ مسئولیتی دارم؟ 
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